
اســماعیل عفیفه: فیلمنامه  سریال »جیران« در جلســات اخیر شورای پروانه 
آثار غیرسینمایی، پروانه ساخت گرفته است. فیلمنامه این سریال تاریخی را 
احسان جوانمرد و حسن فتحی نوشته اند و با کارگردانی حسن فتحی ساخته 
خواهد شد. پیش تولید، ساخت و انتخاب لوکیشــن های »جیران« در تهران 

آغاز شده است و به زودی عوامل و بازیگران این سریال معرفی خواهند شد.
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روی دوش فراموشی روایت منصور ضابطیان از دلایل اهمیت و ماندگاری مجری سابق برنامه  »نود«

موردقابلتدریسِعادلفردوسیپور
از  بعــد  فردوســی پور  عــادل  نــام 
جشــن  از  مردمــی  جایــزه  گرفتــن 
خبرهــا  کانــون  در  دوبــاره  حافــظ 
قرار گرفته اســت و چهره هــای هنــری و فرهنگی را به 
واکنش واداشــته اســت؛ خصوصاً کــه اخیراً شــایعه   
عجیبی مبنی بر احتمال پیوســتن او به شــبکه »ایران 
اینترنشــنال« شــنیده شــد کــه فردوســی پور قویــاً آن 
را تکذیــب کــرد و بــه خبرآنلایــن گفت: »هیــچ گونه 
تماســی از ایــن شــبکه بــا مــن گرفتــه نشــده و اگر هم 
چنین پیشنهادی مطرح می شد واضح است که آن را 

نمی پذیرفتم و پاسخم منفی بود«.
 

همیشــه در کلاس های گویندگی، 
تدریــس  بــه  را  کلاس  از  بخشــی 
»عادل فردوســی پور« اختصاص 
می دهم تــا به دانشــجوها بگویم 
که بــرای موفــق بــودن در عرصه 
بیــان،  فــن  صــدا،  تلویزیــون، 
درجــه  در  و...  عروســکی  چهــره 
دوم اهمیــت قــرار دارد. در آنالیــز حرفــه ای عادل 
او صــدای عحیــب  کــه  فردوســی پور در می یابیــم 
و رادیوفونیکــی نــدارد و تــازه بــه لحــاظ فــن بیــان 
ایرادهای اساســی نیز به او وارد اســت. در فهرســت 

مجریــان چشــم آبــی و دلبــر تلویزیــون هــم او در 
رده هــای آخــر قــرار می گیــرد؛ امــا چه می شــود که 
او بــا ایــن ویژگی ها همیشــه در قلب مردم اســت و 
حتــی در حــذف فیزیکــی نیــز فراموش نمی شــود. 
را  او  محبوبیــت  بخواهیــم  کــه  اســت  بی انصافــی  
مدیــون جنجال هــای اخیــر و کنارگذاشــته  شــدنش 
از اجرا در تلویزیون بدانیم )که البته شــکی نیســت 
فرهنگ مــا همیشــه قربانیان را عزیز می شــمارد(. 
ریشــه محبوبیت عادل، عمیق تر و قدیمی تر است. 
محبوبیــت او در درجــه نخســت ریشــه در دانــش 

اطلاعاتــی  اشــتباهات  اینکــه  در  دارد.  عمیقــش 
نــدارد، دیتای غلط نمی دهــد، می خواند و می بیند 
و تجربــه می کند و همه اینهــا در کلامش، نگاهش، 
رفتــارش، نــوع نشســتنش و... جلوه گر می شــود. از 
ســوی دیگر او هیچگاه خودش را تافته  جدابافته ای 
موضــع  از  هیچ وقــت  ندانســته.  مخاطبانــش  از 
مجیزگویانــه باج دهنــده حــرف نزده و مــردم – که 
بســیار باهوش تــر از آن چیزی هســتند که بعضی از 
دوســتان می پندارند- این را بخوبی درک کرده اند. 
تأکیــد  همیشــه  گویندگــی  کلاس هــای  همــان   در 

می کنم که آنچه در کلام یک مجری می آید دســت 
کــم بایــد یکــی از دو کار زیــر را انجام بدهــد: یا باید 
چیــزی بــر گنجینــه احساســی مخاطــب بیفزایــد یا 

چیزی به گنجینه اطلاعات او اضافه کند.
مجریــان انگشت شــماری هســتند کــه بتوانند هر 
دو ایــن کارهــا را بــا هــم انجــام دهنــد و بدون شــک 
عادل یکی از آن انگشت شمارهاســت. او توانســته از 
خود توأمان چهره ای با ســواد و چهره ای ســمپاتیک 
ارائــه کنــد. عــادل از زاویــه  دیگــری نیــز مثال زدنــی  
اســت که همیشــه باید مورد توجه علاقه مندان اجرا 
در تلویزیــون قــرار گیــرد. حرفه اجرا حرفــه ای بدون 
هیچ حاشــیه امنیت است. یک اشتباه شخصی، یک 
سوءتفاهم از طرف یک مدیر، یک حسادت حرفه ای 
و غیرحرفه ای، یک جمله ناخواســته و... می تواند تا 
مدت هــا یک مجری را از صفحــه تلویزیون محو کند 
)البتــه منظورم از صفحه تلویزیون اســت نه از قلب 
مردم!( در این شــرایط مجری ها چگونه باید زندگی 
مادی – و مهم تر از آن حســی - خود را تأمین کنند. 
مجریانــی در ایــن شــرایط دوام آورده انــد کــه مثــل 
عادل فردوســی پور »مولتی فانکشــن« باشند. عادل 
اگر اجرا هم نکند، ترجمه می کند، می نویسد، درس 
می دهــد و... اینهــا او را  تــر و تازه نگه مــی دارد تا روز 

بازگشت....

خبــر وقــوع حادثــه بــرای یــک 
ســاعتی  دانش آمــوزی  اردوی 
همــه را در اضطــراب و شــوک 
نگــه داشــت. ابتــدا گفتــه شــد کــه 10 دانش آمــوز 
به دلیل باز شــدن دریچه های ســد لتیــان مفقود و 
احتمالًا غرق شــده اند اما مدتی بعد مشخص شد 
ایــن دانش آموزان ســوار بر یک قایق بــادی بودند 
کــه ســوراخ بــوده و باعــث شــده دانش آمــوزان در 
جزیره ای وســط دریاچه محصور شــوند و با کمک 
اورژانس و نیروهای امدادی نجات پیدا کنند. البته 

10 نفر هم نبودند و 9 نفر بودند.
از اولیــن لحظه هایــی کــه این خبر منتشــر شــد 
کاربــران زیــادی خبر را منتشــر کردنــد و با تعجب 
درباره اش نوشــتند. اینکه چرا با وجود هشدار های 
قبلی برای باز شــدن دریچه های سد دانش آموزان 
به ایــن منطقه رفته اند انتقادی بود که بســیاری از 
آنها بــه آن اشــاره می کردنــد. نحوه اطلاع رســانی 
هم از موارد دیگری بود که در نوشــته های کاربران 
به آن اشــاره می شــد. برای همه اینها هشــتگ سد 

لتیان مورد استفاده قرار می گرفت.
واکنــش کاربران را بــه این خبــر بخوانید: عمو 
وینســتون: »10 تــا دانش آموز تو ســد لتیــان غرق 
شدن گویا...الان وسط تابستون از کجا دانش آموز 
پیدا کردن؟«، پاشــا: »دیروز تــو خبرها خوندم که 
قــراره ســد لتیان رو بــاز بکنــن و به همیــن خاطر 
اخطار دادن که کسی تو مسیل ها نباشه که اتفاقی 

نیوفتــه. امــروز خبر اومده کــه 10 نفــر دانش آموز 
نزدیــک ســد مفقــود شــدن. آخــه چــرا؟ چطــور 
می شــه این همه بی مســئولیت و خــدوم بود؟!«، 
ســخنگوی  خالــدی  »مجتبــی  عاملــی:  حســین 
اورژانس کشور در گفت و گو با مهر از احتمال غرق 
شــدن چند دانش آموز به دلیل باز کردن سد خبر 
داد. مگــه جنــازه دیــدی کــه می گی غرق شــدن؟ 
تــو چــه کاره ای که همچیــن خبری میــدی؟ همه 
دانش آموزان مفقود شــده زنده پیدا شــدن. آخه 
می فهمــی خانواده هاشــون چه حالی شــدن؟«، 

اعلیحضــرت نمــک: »هواپیمــا ســقوط 
می کنــه، تعــداد مســافرا رو نمی دونن. 
ســرباز بــا اتوبوس می ره تــه دره، تعداد 
می بــرن  اردو  نمی دونــن.  رو  ســربازا 
تعــداد دانش آمــوزا رو نمی دونــن. چی 
می دونین پس؟«، کاربر دیگری : »آخه 
دانش آمــوز رو چــرا بایــد با قایــق بادی 

ببرن پشــت سد لتیان؟«، شــکیبا مرادی: »بچه ها 
رو می نــدازن بــه جــون اولیــا، یــک رضایت نامــه 
می گیــرن و بعــد هــر بلایــی کــه ســر دانش آمــوز 
اومــد، میگــن بــا رضایت اولیــای بــوده! مگه آدم 
دانش آمــوز رو اردو می بــره ســد؟! حالــم از ایــن 
اردوهــای مدارس بهــم می خــوره. اردو نذارید«، 
امیــد فرهنگ: »چنــدروزه دارن اعلام می کنن که 
قراره سرریز رو تخلیه کنن و دریچه ها باز شه، پس 

چرا اردو رفتن اونجا؟«.

دیــروز روز جهانــی کبــاب بود! 
وقتــی چند نفــری دربــاره اش 
نوشــتند بقیه تعجب کردند و 
گفتنــد »مگه کباب هــم روز داره؟!« اما بلافاصله 
حرف زدن درباره این غذای خوشــمزه و دوســت 

داشتنی آغاز شد. 
ایــن روز  غیــر از کســانی کــه بــه طنــز دربــاره 
ویژگــی  مختلــف  شــهرهای  اهالــی  می نوشــتند 
کباب هــای شــهر و منطقه شــان را یــادآوری و بــر 
ســر آن بــا اهالی بقیــه شــهرها کل کل می کردند. 
در کنــار این ها کســانی هم بودنــد که به 
همیــن بهانــه دربــاره گرانــی گوشــت و 
اینکه بســیاری از خانواده ها دیگر امکان 

خوردن این غذا را ندارند می نوشتند. 
ایــن نوشــته ها را دربــاره روز جهانــی 
»روز  حیــدری:  مریــم  بخوانیــد:  کبــاب 
جهانــی کبابــه ولــی دریــغ از یــه ســیخ 
کباب«، عسل عزت طلب: »بله مردم پول ندارند 
گوشــت بخورند روز کباب مبارک!«، کاسب: »روز 
جهانــی کبــاب رو بــه لاســتیک فروشــی هایی کــه 
لاســتیک با برنج ســرو می کنن به اسم چلو کباب 
ده تومنــی بــه مــا میندازن هــم تبریــک می گم«، 
سوبر: »روز کباب به کباب چنجه و سپس به کباب 
بختیــاری تبریک می گم«، دیمیتــری علیوف: »با 
این گرونی تــو روز جهانی کباب مگه تخم مرغ رو 
کبــاب کنیم بخوریــم «، گاهی در اختیــار: »باخت 

یعنــی اینکــه روز جهانــی کباب، رشــت نباشــی«، 
بــه  رو  کبــاب  ناگــوارا: »روز جهانــی  ارنســتو چــه 
خانــواده خــودم که  ظهــر امروز اشــکنه تخم مرغ 
خوردیم تبریک می گم«، محمد: »ما تو روســتای 
مــادری مون جشــنواره کباب داریم، دو ســه هفته 
پیش هم برای دومین ســال برگزار شد. جشنواره 
کباب گرجی محله بهشهر رو گوگل کنید«، ملیحه 
بســتکی: »امروز روز جهانی کباب است... و قطعاً 
اهــل هــر کجــای جهان کــه باشــیم کبــاب محلی 
خودمــان را بهتریــن کبــاب دنیــا می دانیم...ولی 
خداییــش هیــچ جــا کبابش لــذت کبــاب لیمویی 
و کباب ماســتی بســتک را ندارد.«، ســیم خاردار: 
»مــی گن گیاه خوارا تو روز جهانی کباب به نشــانه 
اعتراض می رن تو اتاق درو رو خودشون می بندن 
تــا فرداش لــب به هیچــی نمی زنــن«، آن: »فک 
کنــم بــه مناســبت روز جهانــی کبــاب خورشــید 
گذاشــتتمون رو باربیکیــو«، زوربــای ایرانــی: »روز 
جهانــی کبــاب خودش بهتریــن روز ســال میتونه 
باشــه«، آی ام دیبــی: »چــرا روز کبــاب داریم ولی 
روز پســر نداریم؟«، شــیفت شــب: »دیدم در روز 
جهانــی کباب همتون عکس شیشــلیک و کوبیده 
گذاشــتید؛ خواســتم یــادآوری کنم کــه جگر و دل 
و قلــوه هــم جــزو کبــاب محســوب میشــن بیــاد 
اونهــا هم باشــیم. بعلــه!«، امیر ترک نــژاد: »روز 
جهانی کباب هم داریــم مثل اینکه! یکی دیگه از 

مشکلات بشریت هم حل شد خدارو شکر«.

روز کباب#سد_لتیان

ماجـــرا هشتگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

»جیران«، پروانه ساخت گرفت

 بخشی از گفت و گوی »ایران« با علی رهبری 
درباره آلبوم »مادرم ایران« در صفحه 10

رضــا رویگری: )درباره تفــاوت تئاتر دیروز و امــروز( آن موقع اصلًا 
پولی در کار نبود و فقط عشــق به تئاتر باعث می شــد که اهل تئاتر 
دور هم جمع شــوند و کار روی صحنه ببرند… من خوشــحالم که 
دوباره بــه صحنه نمایش برگشــتم و امیدوارم مــردم هم بیایند و 

ببینند و به ما انگیزه  بدهند.

به صحنه نمایش برگشتم

گفت وگوی خبرنگار ایران را با رضا رویگری، به بهانه بازگشتش 
پس از 10سال به صحنه تئاتر، در صفحه 6 بخوانید

علی رهبری: اولین قطعه ای که نوشتم برای استاد شجریان بود آن هم به دلیل 
علاقه بسیار مادرم به صدای ایشان بود و البته حدوداً 15 سال قبل آقای 
شجریان به کنســرت من درایران آمدند و از حضورشان بسیار خرسند 

شدم. من نمی دانستم صدای آقای شجریان از رادیو و تلویزیون ملی ایران 
پخش نمی شود و از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدم.

نمی دانستم صدای آقای شجریان پخش نمی شود

توضیحات تهیه کننده سریال جدید 
حسن فتحی درباره »جیران«

پوستر ششمین جشنواره موسیقی 
نوای خرم دیروز با حضور تعدادی 
شــرکت کننده  هنرمنــدان  از 
دوره های قبل در منزل کوروس سرهنگ زاده، خواننده 
پیشکسوت موسیقی ایرانی رونمایی شد. این جشنواره 

مخصوص رده سنی زیر 18 سال است.

ششمین دوره جشنواره نوای خرم 
بــه ســیاق ســال های گذشــته اش 
امــا مهم تریــن  برگــزار می شــود. 
تفــاوت و نکته اساســی جشــنواره 
رپرتــوار  کــه  اســت  ایــن  امســال 
اســتاد ابوالحســن صبا و مرتضی 
محجوبــی بــه آن اضافــه شــده و 
این اتفاق خوبی است. بخصوص 
رپرتوار استاد صبا. با توجه به اینکه 
اســتاد همایــون خرم ویولنیســت 
بود و ساز تخصصی استاد صبا هم ویولن بود به نظر 
برگزارکنندگان جشــنواره این می تواند رپرتوار بهتری 
برای بچه ها باشد. ضمن اینکه استاد صبا در نواختن 
ســاز سنتور و ردیف های ســنتور هم چیره دست بود و 
به این ترتیب هم در ســازهای کششی و هم مضرابی 
امــکان اجرا بــرای بچه ها فراهم می شــود. هدف این 
جشنواره سازندگی است و این سازندگی در رده سنی 
بــالا آنقدرهــا نمی تواند اتفاق بیفتد بــه همین دلیل 
این جشنواره در رده سنی زیر 18 سال برگزار می شود. 

فراخــوان جشــنواره از دیــروز و بــا رونمایــی از پوســتر 
آن آغــاز شــده و با توجه به اینکه ســال گذشــته 1500 
متقاضی داشتیم پیش بینی می کنیم با توجه به رشد 

صعودی این تعداد به 2 هزار نفر برسد.
مراســم رونمایــی از پوســتر جشــنواره در منــزل 
کوروس ســرهنگ زاده خواننده قدیمی برگزار شد. از 
یاران گذشته اســتاد همایون خرم تعداد بسیار کمی 
باقــی مانده انــد. خوانندگان دیگری هــم بودند که با 
او کار کــرده بودنــد اما یــا در ایران حضور نداشــتند یا 
شــرایط جسمی شان خیلی مساعد نبود. اما کوروس 
ســرهنگ زاده هــم حضــور دارد و هــم حالش خوب 
است. اینکه می توانیم هم نسل های استاد خرم را در 

جشنواره ببینیم برای جوانان ایجاد انگیزه می کند.
جشــنواره خــرم به صــورت خصوصــی و توســط 
مؤسســه فرهنگــی هنــری »راد نــو اندیــش« برگــزار 
می شــود کــه بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی کار بســیار 
سختی است. بســیاری از جشنواره ها هنگام ثبت نام 
وجوهــی از شــرکت کنندگان دریافــت می کننــد. امــا 
شرکت کنندگان ما برای هیچ بخشی وجهی پرداخت 
نمی کننــد و ایــن جشــنواره بــا هزینه های زیــادی که 
تمــام آنها به صورت شــخصی پرداخت می شــود به 
اجــرا درمی آیــد. تنها رســالتی که این جشــنواره دارد 
فرهنگ ســازی اســت و بــه همیــن دلیــل هــم به نام 
استاد خرم مزین شده است. چون همایون خرم تنها 
چهره هنری نبود و به عنوان یک چهره فرهنگی از هر 

جهت الگو بود.

دشواری های برگزاری یک جشنواره  خصوصی

نگاه روز

بابک شهرکی
نوازنده و 
آهنگساز و عضو 
هیأت داوران 
بخش رقابتی 
پنجمین جشنواره 
موسیقی نوای خرم

کوچه های  در  گمشــده  »ترانه های 
از  تــازه  شــعری  مجموعــه  بــاد« 
محمــود معتقدی، شــاعر و منتقد 
ادبی اســت؛ مجموعه ای دربرگیرنــده نزدیک به 80 
عنوان شــعر در قالب سپید انتشــارات آرادمان آن را 

منتشر کرده است.

مجموعه شعر تازه ام دربرگیرنده 
اشــعاری با مضامین اجتماعی و 
عاشقانه اســت که در قالب سپید 
جای می گیرند. البتــه خودم آنها 
را کوتاه نوشــته هایی می دانــم کــه 
را  اخیــرم  ســال  دو  ســروده های 
تــلاش  همــواره  دربرمی گیرنــد. 
می کنــم در تعامل بــا جوانان از آنــان بیاموزم تا به 
فضای بهتری در فرم و زبان در اشــعارم دست پیدا 
کنــم. کاری کــه در همین راســتا در مجموعه مذکور 
انجــام داده ام افــزودن بــر ضرباهنــگ و از ســویی 
ضربه هــای انتهایــی اشــعار اســت. در غالــب ایــن 
شــعرها تــلاش کــرده ام مخاطبــان را متوجه برخی 
فضاهایــی کنم کــه هــم در فضای اجتماعــی و هم 
در فضــای عاشــقانه در جامعه مان می گــذرد. حالا 
کــه بحــث فضــای اجتماعــی و شــعر به میــان آمد 
بگذاریــد نیــم نگاهی هم بــه وضعیت شــعر امروز 

داشته باشم.
بخش مهمی از ادبیات ســرزمین مان حال و روز 

خوبی ندارد. این مسئله را می توان از ابعاد مختلفی 
نامطلــوب  شــرایط  جهــت،  از  یکــی  کــرد.  بررســی 
اقتصــادی کــه کل نشــر را گرفتــار کــرده و متاســفانه 
بیشترین آسیب آن هم متوجه شعر کرده، و دیگری 
از جهت افت کیفی اشــعار که از بی توجهی جوانان 
و عبور گذرای آنان از داشــته های شعر و ادب فارسی 
نشــأت می گیــرد. البتــه در همیــن اوضــاع و احــوال 
هم کم نیســتند شــاعران جوانی که هم به مضمون 
توجهی ویژه دارند و هم به فرم و ساختار آن. منتهی 
تا جایی که من پیگیری کرده ام معمولا سروده های 
امروز در دو بخش جای می گیرند: بخشی که عمده 
توجــه آن به محتــوا بوده، و دیگری کــه فرم و قالب 
بــرای آن در اولویــت اســت. این در حالی اســت که 
اگر خواهان بهبود وضعیت کیفی شــعر هستیم هر 
دو اینهــا باید کنار هم قرار بگیرند؛ به گمانم در این 
شــرایط وظیفه مهمی به گردن متولیان فرهنگی به 
ویژه در وزارت ارشــاد است. مسئؤلان این وزارتخانه 
بایــد در تعامــل بــا اهالــی رســانه و اســاتید ادبیات 
دســت به آســیب شناســی بزننــد و ببیننــد مجموع 
چــه عواملــی منجــر بــه آن شــده که بخــش مهمی 
از فرهنگ مــان کــه ایــران بــه واســطه اش در دنیای 
ادبیــات مطرح شــده حالا اینچنیــن از زندگی مردم 
دور شده است. البته نمی دانم می توان دوباره شعر 
را بــه بطن زندگی مردم بازگرداند یا نه. منتهی این 
آرزوی من اســت و امیدوارم که تا بیشــتر از این دیر 

نشده متولیان کاری کنند.

آرزویم بازگشت شعر به بطن زندگی مردم است
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قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

 لَیَرْضَــی عَنِ الْعَبْدِ اَنْ یَأْکُلَ اَکْلَةً اَوْ 
َ
 إِنَّ اللَّ

یَشْرَبَ شَرْبَةً فَیَحْمَدَهُ عَلَیْهَا

خداوند از بنده اى که پس از خوردن لقمه اى غذا و یا آشامیدن 
جرعه اى او را سپاس می گوید، خشنود می گردد.

مجموعه ورام ج1 ، ص 8

سخن روز

عکس نوشت
محمدرضا شــفیعی کدکنی با واگذاری عواید فــروش کتاب »تذکره الاولیا« در یک کار 
خیر شرکت کرد. به گزارش خبرآنلاین او در سفر به مشهد مقدس عواید مادی کتابش 
را که حاصل 40ســال تلاش روی این اثر اســت به مؤسســه خیریــه دارالاکران )حامی 
کــودکان محروم مانده از تحصیل( واگذار کرد. شــفیعی کدکنی »تذکره الاولیا« را بعد 
از ســال ها تحقیق روی نســخ گوناگون، منتشــر کرد و با قیمتی حــدود 300هزارتومان 
برای اولین بار در نمایشــگاه کتاب امسال عرضه شــد. کتابی که با استقبال دوستداران 

ادبیات فارسی روبه رو شد و یکی از پرفروش های نمایشگاه امسال بود.
عکس:  خبرآنلاین

مؤسســه  در  مدیریتی  جایــی  جابه 
فرهنگی  خبرهــای  از  هرمس  نشــر 
روز گذشــته بــود کــه بر آن اســاس 
لطــف  الله ســاغروانی، مدیرعامــل پیشــین این نشــر 
جای خود را به سعید دمیرچی سپرد. مسعود کوثری، 
ساغروانی را از چهره های برجسته حوزه نشر می داند.

بگویــم  اگــر  نیســت  اغــراق 
لطف الل ســاغروانی به واسطه 
نشــر  در  فعالیتــش  ســال های 
هرمس از جملــه حرفه ای های 
ایــن حــوزه بــه شــمار می آیــد. 
این را بر اســاس تعارفات رایج 
نمی گویم بلکه تأکیدم به دلیل 
شناختی  است که طی سال ها از 
او کســب کرده ام. ساغروانی با اتکا به تجربه ای که 
از فعالیت در عرصه نشــر کســب کرده و از ســویی 
مطالعــه و دانش شــخصی اش توانســت هرمس 
را بــا وجود عمــر کوتاهی که از تولد آن می گذرد به 

یکی از مؤسسات مطرح نشر تبدیل کند. 
هرمس از ســال 87 تأســیس شــده؛ دقیقاً از یازده 
ســال قبــل و به لطف حساســیت و وسواســی که از 
ســاغروانی سراغ داریم این مؤسسه دست به نشر 
آثــار ارزشــمندی در حوزه هــای مختلــف تألیف و 

ترجمه زده است. 
او طی یک دهه اخیر با برقراری ارتباطی ستودنی 

با اهالی کتاب در غنی سازی بازار کتابمان با آثاری 
ارزشــمند سهم بســزایی داشته اســت. گفته هایم 
را نبایــد بــه حســاب تعریــف یــک ناشــر از همکار 
دیگــرش بگذاریــد. چراکــه کافــی  اســت به ســراغ 
اهالــی کتاب برویــد تا تصدیــق آنها را بشــنوید. از 
مؤلف تا مترجمی که ســابقه همکاری با این نشــر 
را داشــته اند همگــی اذعــان خواهنــد کرد کــه او را 
می تــوان از معــدود ناشــرانی دانســت کــه ضمن 
رعایت اخــلاق حرفه ای برخــوردی منصفانه هم 
بــا مترجمان و مؤلفــان در پرداخت حــق التألیف 
و حــق الترجمه داشــته اســت. ســاغروانی ضمن 
آنکه خــودش هم کتاب شناســی مطرح به شــمار 
می آیــد هیچگاه از تجربه اهالــی کتاب و فن غافل 
نشــده اســت. آنچنــان کــه می دانــم طــی برپایــی 
جلســات ثابتــی با حضــور اهالــی کتــاب از تجربه 
آنهــا بــرای انتخاب آثار ارزشــمند بهــره می گرفته 
و ایــن در حالی اســت که کم نیســتند ناشــرانی که 
همچنان به شــیوه ســنتی کار می کنند و از اهمیت 
حضور کارشناســان امر غافل هســتند. البته سعید 
دمیرچــی را هــم می شناســم و معتقدم کــه او در 
کتاب های حوزه ایران و افغانســتان کتاب شــناس 
قابلی به شمار می آید و منطق حاکم بر بازار را به 
خوبی می شناســد. با این حال امیدوارم به واسطه 
خدمات ارزشــمندی که ســاغروانی طی سال های 
فعالیت خود در نشر هرمس انجام داده قدردانی 

بسزایی از او انجام شود.
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